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Research Objective: The purpose of this research is to examine the Quranic principles of the 

“rule of the ugliness of the eagle without explanation” from a theological perspective. This 

rule, which was proposed by Muslim fundamentalists and theologians, states that punishing 

servants without communicating divine duties is ugly and unjust. The present research seeks 

to analyze the Quranic evidence for this rule by citing verses of the Holy Quran, the narrations 

of the Infallibles (AS), and the interpretations of commentators, and explain its place in the 

system of divine duties and guidance. 

Research Method: This research was conducted using an analytical-descriptive method. In 

this way, first, the verses related to the subject were extracted from the Holy Quran, then, using 

the narrations of the Infallibles (AS) and the views of commentators and theologians, they 

were analyzed and examined. Also, rational and theological principles were used in explaining 

the rule. 

Research findings: A review of the verses of the Holy Quran shows that God has considered 

the guidance of His servants obligatory upon Himself and, accordingly, has made the 

communication of religious duties a prerequisite for punishment.. Also, the narrations of the 

Ahlul Bayt (AS) and the arguments of theologians confirm the necessity of sending prophets 

and its connection with divine justice. Jurisprudents have also derived principles such as 

innocence and permission by referring to this rule. 

Conclusion: The result of the research indicates that the rule of “the ugliness of a punishment 

without explanation” has its roots in Quranic teachings and is considered an essential part of 

divine justice and wisdom. By sending prophets and legislating laws, God Almighty has made 

the path of guidance clear for His servants and has considered punishment without notification 

to be undesirable. This rule is not only used in jurisprudence and principles, but is also cited 

in Islamic theology as evidence for the necessity of prophecy and the proportionality of duty 

to the ability of servants. 
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 ها: کلیدواژه

 انیقاعده،عقاب، قبح، بلاب ن،ید

 است. یاز منظر کلام «انیقاعدة قبح عقاب بلا ب» یقرآن یمبان یپژوهش، بررس نیا هدفهدف پژوهش: 

 فیمجازات بندگان بدون ابلاغ تکال کندیم انیو متکلمان مسلمان مطرح شده، ب نییاصول یقاعده که از سو نیا
)ع( و نیمعصوم اتیوار م،یقرآن کر اتیو ناعادلانه است. پژوهش حاضر درصدد است با استناد به آ حیقب ،یاله

 .  دینما نییتب یاله تیو هدا فیآن را در نظام تکل گاهیکرده و جا لیقاعده را تحل نیا یقرآن یمفسران، ادله ریتفاس

رتبط با م اتیکه ابتدا آ صورتنیانجام شده است. بد یفیتوص-یلیبا روش تحل قیتحق نیاروش پژوهش:

مفسران و  یهادگاهی)ع( و دنیمعصوم اتیاز روا یریگسپس با بهره ده،یاستخراج گرد میموضوع از قرآن کر
 ه است.  شد تفادهقاعده اس نییدر تب یو کلام یعقل یاز مبان نیشده است. همچن یو بررس لیمتکلمان، تحل

بندگان را بر خود واجب دانسته  تیکه خداوند هدا دهدینشان م میقرآن کر اتیآ یبررسپژوهش:  یهاافتهی

 ن،ی( مجازات قرار داده است. همچنازینشی)پ prerequisiteعنوان را به یشرع فیاساس، ابلاغ تکال نیو بر ا

. کنندیم دییرا تأ یو ارتباط آن با عدالت اله امبرانیمتکلمان، لزوم بعثت پ یها)ع( و استدلالتیباهل اتیروا
 اند.  مانند برائت و اباحه را استنتاج کرده یقاعده، اصول نیبا استناد به ا زین قهاف

دارد  یآنقر یهادر آموزه شهیر «انیقبح عقاب بلا ب»از آن است که قاعدة  یحاک قیتحق جهینت: یریگجهینت

را  تیاحکام، راه هدا عیو تشر امبرانی. خداوند متعال با ارسال پشودیمحسوب م یو از لوازم عدالت و حکمت اله
رد تنها در فقه و اصول کاربنه اعدهق نیبندگان روشن ساخته و مجازات بدون ابلاغ را ناپسند شمرده است. ا یبرا

گان مورد استناد بند ییبا توانا فیبر ضرورت نبوت و تناسب تکل یلیعنوان دلبه زین یدارد، بلکه در کلام اسلام
 .  ردیگیقرار م
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 مقدمه -1
ا تعلیم الهی اوست و این مقام بکند، مقام خلیفهترین ویژگی انسان که او را از سایر مخلوقات متمایز میبر اساس تعالیم الهی مهم

شود که به اوامر الهی رسد که بعد از تعلیم اسماء به آن حضرت، او مکلف مینظر میشود و به اسماء به حضرت آدم )ع( آغاز می

عمل کند. در خصوص تکلیفی که در بهشت بر حضرت آدم و حضرت حوا )علیهما السلام( واجب شد نیز این امر صادق است. خدای 

... یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنتَْ »جا مکان را به آنها آموخت: آنمتعال هنگام اذن دخول به آدم و حوا برای ورود به بهشت، منهیّات و مباحات 

(؛ ... ای آدم تو با زوج خود در بهشت 35)بقره/ « نَوَزَوجُْكَ الْجَنََّةَ وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیثُْ شِئْتُمَا ولََا تَقْرَبَا هَذِهِ الشََّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظََّالِمِی

ر نعمت که بخواهید فراوان برخوردار شوید، ولی به این درخت نزدیك نشوید که از ستمکاران خواهید جای گزین و در آنجا از ه

اما آنچه که اتفاق افتاد آن چیزی نبود که ارادة تشریعی خدای متعال بر آن تعلق یافته بود و آدم و حوّا با اختیار خود راه نادرست  .بود

ای گناه ا مطابق قولی که داده بود از بهشت اخراج نمود و آنها هم بدون هیچ عذر و بهانهرا انتخاب کردند و خدای متعال هم آنها ر

ترین دلیل اینکه آدم و حوّا به خود اجازه ندادند که اعتراض کنند این بود که خدای متعال از از نظر شرعی مهم .خود را پذیرفتند

بود و ممنوعیت نزدیکی به آن را به آن دو گوشزد کرده بود. از این مبحث  قبل آنها را از نسبت به پرهیز از شجرة ممنوعه آگاه کرده

شود و در آیات متعددی از قرآن کریم و روایات زیادی یاد می« قاعدة قُبح عقاب بلا بیان»در کتب اصولی و کلامی ما تحت عنوان 

وجوب وضع قوانین مترقی جهت هدایت انسان به  از معصومین )ع(، با استفاده از قاعدة مذکور بر ضرورت بعثت پیامبران الهی و

 سوی کمال مطلوب تأکید شده است. 

، نرسیدن و عدم ابلاغ حکم به مکلَّف است، بنابراین، اگر حکمی «قاعدة قُبح عقاب بلا بیان»قصود از عدم بیان در م      .1

ی است اینجا، رسیدن از راه قطعی و یقین کند. منظور از رسیدن دربیان شده باشد، اما به مکلَّف نرسیده باشد، کفایت نمی

ای باشد که مکلف در صورت فحص از که رسیدن باید به گونهکند، چنانو وصول از راه ظنی و غیر قطعی کفایت نمی

آنچه در این جستار در صدد بررسی آن هستیم مفاد و محتوای  (.215، ص 3حکم، به آن دست یابد. )آخوند خراسانی، ج

چه گفتیم هدف بررسی این قاعده در آیات و روایات از منظر کلامی متون فقهی و اصولی نیست بلکه چناناین قاعده در 

 است. 

 با سایر اصول و قواعد عقلی « قبح عقاب بلابیان»رابطۀ قاعدۀ  -2

تقدند که سایر معرفی و معترین بدیهیات را ام القضایا یا بدیهی« محال بودن اجتماع نقیضین»متکلمان و فیلسوفان مسلمان اصل 

که در کلام اسلامی به عنوان یکی از مبانی آن علم « قاعدة قبح نقض غرض»قواعد عقلی باید به نحوی به این اصل برگردند. 

گردد زیرا بر اساس آن محال است که در ارادة خدای متعال  تناقض میبودن اجتماع نقیضین بر شود به اصل محالمحسوب می

این سخن   (71 -94، ص 1388عنی امکان ندارد که خدای متعال هم چیزی را بخواهد و هم نخواهد. )ر. ک: دکامی، پیش آید؛ ی

در خصوص قاعدة قُبح عِقاب بلا بیان هم صادق است؛ یعنی این قاعده نیز باید به نحوی به اصل امتناع اجتماع نقیضین برگردد. 

یان با واسطه، قابل ارجاع به اصل اجتماع نقیضین است یعنی بین آنها وسائطی وجود رسد که قاعدة قبح عقاب بلا باما به نظر می

ها را بدون اعلام قبلی و دارد که مهمترین این وسائط قاعدة قبح نقض غرض است. به این صورت که اگر خدای متعال انسان

شود؛ زیرا از جهتی طبق آیات وعی تناقض می. آگاهی از محتوای جرم عذاب کند، گرفتار ن92-69: 1396ایزدی فرد و همکاران)

کند و از جهت دیگر لوازم آن را قرآن کریم حجت بالغه بر خلق دارد و از جهت دیگر فاقد حجت است. از جهتی لطف را اراده می

 کند. و تمام اینها قبیح هستند کهاو از هر قبیحی منزه است.که وعد و وعیدها است محقق نمی
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د به عنوان توانرسد آنچه که مییم که رابطة قاعدة عقاب بلا بیان با قاعدة قبح نقض غرض چیست؟ به نظر میحال باید ببین    

حدّ وسط بین این قواعد نقش رابط را بازی کند، اموری مانند قاعدة لطف است که متکلمان عدلیه آن را بر خدای متعال واجب 

ما یقرَّبُّ المکلَّفَ الِیَ الطاعة و یُبعَِدُ عن المعصیة و لا حظَّ لَه فی تمکین و لَم یبلغُ  اللطفُ»اند: دانند. آنها در تعریف لطف گفتهمی

دارد و در قدرت مکلف بر ( لطف آن است که بندة خدا را به طاعت او نزدیك و از معصیت باز می31، ص 1413)مفید، « الاجبار

توجه داشته باشیم که منظور از عدم اجبار، عدم اجبار در این دنیا است و رسد. انجام تکلیف نقشی ندارد و به مرحلة اجبار نیز نمی

اینکه در عالم آخرت ناچار هر کسی باید پاداش و جزای عملش را دریافت کند، باز یك امر انتخابی است؛ زیرا خدای متعال در این 

کند و این خود انسان است که با اختیارش روشن می دهد و عاقبت انتخاب هر یك را برای اوراه و چاه را نشان می دنیا به انسان

است  معلولی برقرار -کند یا چاه و سرانجام آن را. بین راه و چاه با سرانجامشان رابطة تکوینی علیراه و سرانجام آن را انتخاب می

ک فرمایدداند و میشان مییها را در قیامت همان اعمال انتخابو انفکاک علت از معلول ممکن نیست. قرآن کریم پاداش انسان

 را آنچه جز و شود، نمى ستم اى مروز به هیچ کس ذرّه( ا54)یس/ « فَالْیَوْمَ لاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ لاتُجْزَوْنَ إلِاَّ ما کُنْتُمْ تعَْمَلُونَ»

 !شوید نمى داده جزا کردید مى عمل

قاعدة قبح عقاب بلا بیان و قاعدة قبح نقض غرض شود، نیاز به کمی توضیح تواند واسطه بین اما اینکه قاعدة لطف چگونه می     

دارد. و توضیحش آن است که یکی از مصادیق مهم لطف که در آیات قرآن بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، وعدها و وعیدهای 

ر تمام ادیان توحیدی به گنهکاران اعلام شده الهی است، منظور از وعد، مژدة پاداش و منظور از وعید، انذار از عذاب الهی است. د

ها و وعیدهایش کردن عذاب جهنم در عالم آخرت است، از جهتی خدای متعال صادق الوعد است یعنی به وعدهاست که عاقبت گناه

 رند که نسبت بهکند. حال اگر خدای متعال بدون اعلام قبلی، بخواهد مجرمان و گنهکاران را عذاب نماید، معذَّبین حق داعمل می

این تصمیم الهی اعتراض کنند. در آن صورت پاسخ مناسبی برای اعتراض آنها وجود نخواهد داشت. ممکن است این سؤال پیش 

یان تا عقاب بلا ب باشد؟آید که مگر هدف اصلی خدای متعال از آفرینش انسان عذاب او بوده است که باید شرط آن اعلام قبلی 

« رَّحمَةَلٱکَتبََ رَبُّکُم عَلىَ نَفسهِِ »فرماید: است که غرض خدای متعال اولاً و بالذات رحمت است، چنان که میپیش نیاید؟ پاسخ این 

( اما مجرای تحقق ارادة او در این خصوص وضع تکالیفی است که همة بندگان خدا باید با عمل به آنها مشمول این 54)انعام /

این تکالیف سرباز زنند مشمول جرائمی خواهند شد. توضیح مطلب این است که رحمت الهی چه از انجام رحمت شوند و اگر چنان

شود، شامل تمام موجودات، اعم از انسان و دو گونه است، رحمت عام و رحمت خاص. رحمت عام که رحمت رحمانیه نیز نامیده می

شود که با اختیار خود راه مؤمنان و کسانی می شود، شاملشود و رحمت خاص که رحمت رحیمیه نیز نامیده میغیر انسان می

خداوند »فرماید: امام صادق)ع( نیز می (.179 ، ص27ج ش،1390مطهری، کنند )هدایت را انتخاب و برای رسیدن به آن عمل می

ت در ( منظور از رحم114 ، ص1ق، ج1407کلینی، « )هایش رحمان و فقط نسبت به مؤمنین رحیم استنسبت به جمیع آفریده

گیرند و به سوی آنها حرکت های الهی را جدیّ میشود که وعدهاینجا، رحمت به معنای دوم است که شامل حال افرادی می

لاً رسد و چنین کسی چون قبهای الهی را جدی نگرفت و به سوی آن حرکت نکرد، طبعاً به آنها نمیکنند. حال اگر کسی وعدهمی

ت شد. قطعا حق داشت که نسبها گفته شده است حق اعتراض ندارد، اما اگر قبلا به او گفته نمیبه او شرایط رسیدن به آن وعده

 (. 54کند )یس/ ای به مردم ظلم نمیبه این تصمیم خدای متعال معترض شود چون نوعی ظلم پیش آمده بود و خداوند هرگز ذرّه

 «بیان قبح عقاب بلا»های قرانی و روایی مبتنی بر قاعدۀ استدلال -3
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قاعدة قبح عقاب بلا بیان از آیات متعددی از قرآن کریم قابل استنباط است. دلالت برخی از این آیات بر قاعده کاملاً روشن و 

دلالت برخی دیگر از روشنی کمتری برخوردار است که باید با رجوع به آیات دیگر و روایات معصومین )علیهم السلام( تبیین شوند. 

 پردازیم:ی از این آیات میاینك به بیان برخ
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یکی از مهمترین آیاتی که متکلمان و فقهاء از آن جهت اثبات ضرورت نبوت یا اثبات برخی اصولفقهی مثل اصل برائت استفاده 

مَنِ اهْتَدىَ فَإِنََّمَا یَهْتَدیِ »سورة مبارکة اسراء است:  15است که بخشی از آیة « وَمَا کُنََّا مُعَذَِّبِینَ حَتََّى نَبعْثََ رَسُولًا» اند، آیة کرده

( هر کس راه هدایت یافت 15)اسرا/ « بعْثََ رَسُولًالِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلََّ فَإِنََّمَا یَضِلَُّ عَلَیْهَا ولََا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرىَ وَمَا کُنََّا مُعَذَِّبِینَ حَتََّى نَ

خود یافته، و هر که به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته، و هیچ کس بار گناه دیگری را  تنها به نفع و سعادت

که قبلاً گفته شد چنان .به دوش نگیرد، و ما تا رسول نفرستیم )و بر خلق اتمام حجتّ نکنیم( هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد

دهد و عاقبت انتخاب هر یك ابزارهای هدایت مثل عقل و وحی به مردم نشان می خدای متعال راه هدایت و راه ضلالت را ابتدا به

دهد. تا همه عاقبت انتخاب خود را بدانند و چنانچه بر اثر انتخاب مسیر ضلالت به درة هلاکت از این راهها را به آنها نشان می

سولانی کند که ما تا رای متعال در این آیه صراحتاً بیان میای در دادگاه عدل الهی داشته باشند.     خدسقوط کردند، نتوانند بهانه

کنیم. چون اصل در افعال خدای متعال رحمت است کنیم. یا از رحمت خود دور نمیجهت هدایت مردم نفرستیم آنها را عذاب نمی

ت. اما خداوند عزیز دارای شان به این امر سرچشمه خواهد گرفو اعتراض مجرمان در صورت عذاب، بدون اعلام قبلی، از آگاهی

 کند؛می باطل را کنندگان اعراض و منکران ادعای گونه هر قوی براهین با و( 9/ شعرا) «لبالِغَةُٱ لحُجََّةُٱقُل فَلِلََّهِ  »حجت بالغه است 

یرازی، )مکارم ش«. با سکوت خویش، عقائد و اعمال ناروایشان را امضا کرده استتوانند ادعا کنند که خدا بنا براین آنها هرگز نمى»

( نکتة دیگری که باید در اینجا یادآور شویم این است که بر اساس آیات قرآن کریم هدایت از صفات فعل  24 ، ص6، ج 1374

اند: ( در تفسیر این آیه گفته12)اللیل/ « لَیْنا لَلْهُدیإِنَّ عَ»فرماید: که میشود، چنانگاه تعطیل نمیتعالی است که هیچحضرت باری

امیر مؤمنان )ع( در نامه به فرزنشان امام حسن ( 99 ، ص22ق، ج1403گری بر ما واجب است. )مجلسی، منظور این است که روشن

)نامه/  «سُلُهُ وَ لَرَأَیتَْ آثَارَ مُلْکِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفتَْ أَفعَْالَهُ وَ صِفَاتِهِوَ اعْلَمْ یَا بُنیََّ أَنَّهُ لَوْ کَانَ لِرَبِّكَ شَرِیكٌ لَأَتَتْكَ رُ»فرماید: )ع( می

ناختى. شآمدند، و آثار قدرتش را مى دیدى، و کردار و صفاتش را مىپسرم اگر خدا شریکى داشت، پیامبران او نیز به سوى تو مى (؛31

فهمید که ارسال رسولان به منظور هدایت انسان ضرورتی غیر قابل انکار است. زیرا هدایت و توان از این سخن امام علی )ع( می

 رحمت لازمة خدابودن است و خدایی که به فکر هدایت بندگان و راهنمایی آنها نباشد در واقع خدا نیست.
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ولََوْ أَنََّا أَهْلَکْنَاهُمْ »فرماید: سورة مبارکة طه است که می 134کند آیة لالت میآیة دیگری که بر قاعدة قبح عقاب بلا بیان د     

پیغمبر، ( و اگر ما پیش از فرستادن 134)طه/ «  وَنَخْزىَبعَِذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبََّنَا لَولَْا أرَْسَلتَْ إِلَیْنَا رَسُولًا فَنَتََّبعَِ آیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلََّ

گفتند: پروردگارا چرا بر ما رسولی نفرستادی تا از آیات تو کردیم البته آنها میکافران )و مشرکان( را همه به نزول عذاب هلاک می

علیهم السلام  اید که بعثت انبیاپیروی کنیم پیش از آنکه به این عذاب و ذلت و خواری گرفتار شویم؟ از این آیة شریفه به دست می

تا قانون ابلاغ نشود، جریمه و کیفر  اید که خبرى خود را بهانه قرار ندهند. همچنین به دست میتمام حجتّ است، تا مردم بىبراى ا

عادلانه نخواهد بود. تبلیغ دین واجب است، خواه مردم توجّه کنند یا نکنند. زیرا در غیر این صورت آنان حقَّ اعتراض خواهند داشت. 

 ( 415، ص 1388)قرائتی، 
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معناى آیه این است که: اگر ما کفار را به خاطر اسرافى که در کفر ورزیدند، به »علامة طباطبایی در تفسیر این آیه آورده است:      

عذابى هلاک کنیم قبل از آنکه بر آنان بینه نازل سازیم و حجت را بر آنان تمام کنیم، آن وقت حجت به نفع آنان و به ضرر ما، و 

گفتند: پروردگارا! چرا رسولى به سوى ما گسیل نکردى، تا قبل از آنکه به عذاب شد، چون مىجانب ایشان مىخلاصه حق به 

 ( 336 ، ص14، ج 1378باطبایی، )ط« ؟استیصال هلاک و بیچاره شویم، آیات تو را پیروى کنیم
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لََّا یَکُونَ رُسُلًا مُبَشَِّرِینَ وَمُنذِْرِینَ لِئَ»کند آیة شریفة دلالت می« بح عقاب بلا بیانق»یکی دیگر از آیات نورانی قرآن که بر قاعدة 

سورة مبارکة  134( این آیه از لحاظ معنا و مفعوم شبیه آیة 165)نساء/ « لِلنََّاسِ عَلىَ اللََّهِ حُجََّةٌ بَعْدَ الرَُّسُلِ وَکَانَ اللََّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا

لا به آن اشاره شد. معنای آیة چنین است: رسولانی را فرستاد که نیکان را بشارت دهند و بدان را بترسانند تا آنکه طه است که قب

مفسران در ذیل  .پس از فرستادن پیامبران، مردم را بر خدا حجّتی نباشد، و خدا همیشه مقتدر است و کارش بر اساس حکمت است

کند که بوبصیر نقل می»کند. روایت چنین است: اند که به خوبی بر مقصود ما دلالت میهاین آیه روایتی از امام صادق )ع( آورد

مردی از امام صادق )علیه السلام( سؤال کرد: خداوند برای چه پیامبران و انبیا را برای مردم فرستاد؟ ایشان پاسخ دادند: تا بعد از 

یامبران، ای برای ما نیامد. و برای اینکه پدهندهدهنده و بیمنیز نگویند بشارت ای بر خداوند نداشته باشند وآمدن پیامبران مردم بهانه

جل حکایتی از زبان نگهبانان جهنَّم و استدلال آنان برای جهنَّمیان در مورد وای که خداوند عزحجتّ خدا بر مردم باشند. آیا نشنیده

سراغ ما آمد، ولی دهنده بهآری، بیم :گویندسراغ شما نیامد؟! میهی بهدهنده المگر بیم»پرسند: پیامبران آورده و فرموده است: می

 ( 526 ، ص3، ج1439)طایی، « ما او را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند هرگز چیزی نازل نکرده، و شما در گمراهی بزرگی هستید

میان بشر بوده است و امکان ندارد که خداوند شود این است که رشته وحى همیشه در مطلب دیگری که از این آیه فهمیده می     

عزیز و حکیم بشر را بدون راهنما رها کندو در عین حال برای آنها تکلیف و مسئولیت قائل شود؛ بنابراین پیامبران بشیر و نذیر را 

مام حجت کنند تا در دادگاه ارسال کرد تا به مؤمنان مژدة پاداش دهند و مشرکان و کفار را از عذاب دردناک بترسانند و بر آنها ات

بیانگر آن است که حکمت او ایجاب  "وَ کانَ الَلَّهُ عَزِیزاً حَکِیماً  "ای نداشته باشند و اینکه در آخر آیه فرمود: عدل الهی حجت و بهانه

ت عدم حکمت و دانایى سازد، زیرا عدم انجام یك برنامه صحیح یا به علکند که این کار عملى شود و قدرت او، راه را هموار مىمى

 ، ص4، ج 1374مکارم شیرازی،  ) .است یا به خاطر عدم قدرت، در حالى که هیچیك از این نقائص در ذات پاک او وجود ندارد

213) 
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ری نیست که اگر اهل شه کند، اما چنینخداوند متعال در سورة مبارکة قصص دلیل هلاکت اهل بلاد را ظالم بودن آنها معرفی می

ظالم بودند، بلافاصله خدا آنها را مجازات کند، شرط نزول عذاب بر آنها این است که خداوند ابتدا پیامبرانی را مبعوث کند تا آنها را 

ریَ حَتََّى مُهْلِكَ الْقُوَمَا کَانَ رَبَُّكَ »به راه درست هدایت کند، آنگاه اگر آنها نپذیرفتند و پیامبر خدا را تکذیب کردند، هلاک شوند. 

(؛ و پروردگار تو بر آن نیست که اهل 59)قصص/ « یَبعْثََ فیِ أُمَِّهَا رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیاَتِنَا وَمَا کُنََّا مُهْلِکیِ الْقُرىَ إلََِّا وَأَهْلُهَا ظَالمُِونَ

ها تلاوت کند هلاک کند، و ما هیچ دیاری را هلاک نکنیم هیچ شهر و دیاری را تا در مرکز آن رسولی نفرستد که آیات ما را بر آن

 .مگر آنکه اهلش ظالم و بیدادگر باشند

این آیه در حقیقت جواب سؤال مقدرى است و آن اینکه: اگر چنین است که خداوند »برخی مفسران قران کریم معتقدند که      

طغیانگرى را به حد اعلا رسانیده بودند و جهل و جنایتى نبود که  کند، پس چرا مشرکان مکه و حجاز را کهطغیانگران را نابود مى

قران کریم به این سؤال در واقع همان است که ( پاسخ 129، ص  16مکارم شیرازی، ج  « )مرتکب نشوند با عذابش نابود نکرد؟

https://noorlib.ir/fa/book/view/1908?volumeNumber=16&pageNumber=129&sectionNumber=2&viewType=html


       169         اتیو روا اتیاز منظر آ انیقُبح عقاب بلا ب ۀدر پرتو قاعد نید ضرورت
 

ما بدون ارسال پیامبران و آگاه ساختن مردم از « مَا کُنََّا مُعَذَِّبِینَ حَتََّى نَبعْثََ رَسُولًا»َدر آیات پیشین به آنها اشاره شد و آن اینکه 

ر کند مگاهل شهرها و و بلاد را هلاک نمى فرماید: پروردگار تو هرگزکنیم. در این آیه نیز  میدستوراتمان کسی را عذاب نمی

آرى تا اتمام حجت نکنیم و پیامبران را با دستورات صریح »اینکه در مرکز آنها پیامبرى بفرستد که آیات ما را بر آنان بخواند. 

 ر زد و مستوجب عذابنفرستیم مجازات نخواهیم کرد. تازه بعد از اتمام حجت مراقب اعمال آنها هستیم، اگر ظلم و ستمى از آنها س

 )همان(« کردیم مگر آنکه اهلش ظالم و ستمگر باشندو ما هرگز شهرهایى را هلاک نمى"کنیم شدند مجازاتشان مى
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مْ عَلىَ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءکَُمْ رَسُولُنَا یُبَیَِّنُ لَکُ»را فهمید آیة شریفة « قبح عقاب بلا بیان»توان از آن یکی دیگر از آیاتی که می

(؛ ای اهل کتاب، 19)مائده / « شیَْءٍ قَدِیرٌ لَی کلَُِّفَتْرَةٍ منَِ الرَُّسلُِ أنَْ تَقُولُوا ماَ جَاءَنَا مِنْ بَشِیرٍ ولََا نَذِیرٍ فَقَدْ جَاءکَُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وَاللََّهُ عَ

کند در روزگاری که پیغمبری نبود، تا نگویید: رسولی که بشارت بیان  تحقیقاً رسول ما به سوی شما آمد تا برای شما حقایق دین را 

در شأن نزول  .چیز تواناست و بیم به ثواب و عقاب دهد برای ما نیامد. پس آن رسول بشیر و نذیر به سوی شما آمد؛ و خدا بر هر

)ص( یهودیان را به اسلام دعوت نمود و ایشان را ترغیب و تشویق به پذیرفتن اسلام کرد اما  رسول خدا»این آیه آمده است که 

سلام امتناع کردند. معاذ بن جبل و سعد بن عبادة به یهودیان گفتند: اى جماعت یهود از خداوند بترسید شما همان ها از قبول اآن

ودید. پس چرا نمدادید و پیش از بعثت او ما را تشویق به پذیرش دین او میکسانى بودید که اوصاف این پیامبر را براى ما شرح می

؟ رافع بن حریملة و وهب بن یهوذا در جواب گفتند: ما چیزهائى که شما مى گوئید، نگفته کنیداکنون که مبعوث شده انکارش می

ده است، سپس این آیه نازل کتاب آسمانى دیگرى را نازل نکر توراتایم و خداوند بعد از موسى پیامبرى نفرستاده است و بعد از 

 (79، ص 1گردید. )سیوطی،  بیتا، ج 

این آیه نیز مانند آیات قبل هم تأکیدی بر قُبح عقاب بلا بیان است و هم هشدار به منکران پیامبر اسلام که از اهل کتاب بودند.      

ن دشوار نیست اما او تا حجت را بر گنهکاران تمام فرماید: خداوند بر هر کاری توانا است و هلاکت شما برای او چندادر آخر آیه می

ه ای یا هر روستای کوچکی پیامبری جداگانه بفرستد بلککند. اتمام حجت هم این نیست که برای هر قبیلهنکند، آنها را عذاب نمی

لقرای فرماید در امّ امی کهای کسی مبعوث شود به نحوی که پیام او به همه برسد کافی است. اینکه در مرکز شهر و منطقههمین

تواند پاسخ به انتظار نادرست اهل کتاب باشد که معتقد بودند که یا امّ البلاد کسی مبعوث گردد برای اتمام حجت کافی است، می

ما آمد تا شپیامبر ما در دوران فترت، بسوى »در مجمع البیان در ذیل آیة فوق آمده است:  پیامبر آخر الزمان باید از قبیلة آنها باشد.

بر شما اتمام حجت شود و در روز قیامت نگویید: کسى نیامد که ما را بکار نیکو بشارت ثواب و بکار زشت، بیم کیفر دهد. سپس 

کند که خداوند از ایشان قطع عذر کرده و بوسیلة فرستادن پیامبر گرامى اسلام، راه بهانه جویى را بر ایشان این مطلب را بیان مى

دهد حضرت محمد ص، پیامبرى است که مردم مطیع را به ثواب، نوید مى :فَقَدْ جاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ  :فرمایدز اینرو مىبسته است، ا

 ( 261، ص 6، ج 1359طبرسی، فضل بن حسن، « )ترساندو عاصیان را به عقاب، مى

 سورۀ مبارکۀ ملک 8آیۀ  -6 -3

ها در خصوص ترس از عذاب الهی یاد توان از آن به عنوان هشدار به انساندهندة قرآن کریم که در واقع مییکی از آیات تکان

( است که در آن هم تحذیر و 8؛ )ملك/ «نَذِیر یَأتِکُم ألََم خَزَنَتُهَا سَأَلَهُم فَوج فِیهَا ألُقیَِ کُلَّمَا لغَیظِٱتَکَادُ تمََیَّزُ مِنَ »کرد آیة شریفة 

نزدیك است که دوزخ از آورند. معنای آیه چنین است: انذار است و هم استدلالی که نگهبانان دوزخ در مواجهه با اهل عذاب می

اى هندهدپرسند: آیا شما را بیمشوند، نگهبانانش از آنان مىدر آن افکنده می پاره شود. هرگاه گروهىشدت خشم متلاشى و پاره

قَالُوا »ویند: گای جز اعتراف ندارند آنها نومیدانه میکه قبلا نیز اشاره شد، اهل عذاب در برابر این استفهام توبیخی چارهنیامد؟ چنان

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://noorlib.ir/fa/book/view/2083?volumeNumber=6&pageNumber=261&sectionNumber=1&viewType=html
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( آری، برای ما رسول بیم دهنده حق آمد 9)ملك/ » ا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شیَءٍْ إِنْ أَنْتُمْ إلَِّا فیِ ضَلَالٍ کَبِیربَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِیرٌ فَکَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَ

ولی ما او تکذیب کردیم و گفتیم که خدا چیزی از آسمان نفرستاده و جز اینکه شما رسولان سخت به گمراهی و ضلالتید هیچ 

پیامبرانی بیم دهنده ارسال نشده بود، قطعاً حق داشتند که نسبت به ظلمی که به آنها شده بود  چه برای آنهاو اگر چنان«. نیست

 اعتراض کنند و اعتراضشان کاملا درست بود.
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ة اعراف است: سورة مبارک 172بشر و قاعدة قبح عقاب بلا بیان، دارد آیة آیة دیگری که بر اتمام حجت حضرت باری تعالی بر بنی

 کُنَّا إِنَّا مَةِلقِیَٱبَلىَ شَهِدنَا أن تَقُولُواْ یَومَ  وَإِذ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنیِ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِِم ذُرِّیَّتَهُم وَأَشهَدهَُم عَلىَ أَنفُسِهِم ألََستُ بِرَبِّکُم قَالُواْ»

فرزندان آدم، ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که ؛ و هنگامى را که پروردگارت از پشت «.غافِلِینَ هَذَا عَن

صراحت این آیه بر اتمام  .تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این امر غافل بودیم« چرا، گواهى دادیم»آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 

وضیح نیاز به تبیین و ت« اعدة قبح عقاب بلا بیانق»حجت خدای متعال بر بندگان بسیار روشن است، اما در خصوص دلالت بر 

یرد، با آنچه گبیشتری است. توضیح اینکه تبیینی که در این آیه مد نظر است از آن جهت که با ارسال رسولان ظاهری صورت نمی

 وایات از انبیاء به عنوانتوان رسول مورد نظر در این آیه را فطرت و عقل نامید.زیرا در ردر آیات دیگر آمده است متفاوت است. می

رسول ظاهری و از عقل به عنوان رسول باطنی تعبیر شده است، چنانکه امام کاظم )ع( می فرماید: یا هِشامُ، إنَّ للَّه ِ علىَ النَّاسِ 

انی، ول )فیض کاشلسلام، و أمّا الباطِنَةُ فالعُقحُجَّتَینِ : حُجَّةٌ ظاهِرَةٌ و حُجَّةٌ باطِنَةٌ، فأمّا الظَّاهِرَةُ فالرُّسُلُ و الأنبیاءُ و الأئمّةُ علیهم ا

اى هشام! خداوند را بر مردم دو حجتّ است: حجتّ آشکار و حجتّ نهان. حجتّ آشکار، رسولان و  (؛168 ، ص2جلد ، 1415

 .پیامبران و امامان علیهم السلام هستند و حجتّ نهان خردهایند
بریم: یکی اینکه با تعهدی که از بنی بشر در این عالم که بعضی از آن به عالم می با دقَّت در مفهوم آیة فوق به چند نکته پی     

( گرفته شده باب دو بهانه که ممکن بود در عالم قیامت جهت تبرئة 3، ص 7، ج 1374اند )ر. ک: مکارم شیرازی، ذر تعبیر کرده

مر غافل بودیم، زیرا خودشان به ربوبیت حضرت پروردگار شود یکی اینکه نگویند ما از این اخود به آنها تمسّك جویند بسته می

اند داده ایم بلکه پدران ما تعهداند و با تمام وجود آن گواهی را به یاد دارند و بهانة دیگر اینکه نگویند ما این تعهد را ندادهگواهی داده

 ایم.     کردهاند باید خودشان تاوان بپردازند، نه ما که گناهی نو اگر عهد خود را شکسته

ند ابنابراین در عالم مذکور همة ابناء بنی بشر احضار و پس از شهود فقر و ضعف خود به ربوبیتّ حضرت پروردگار شهادت داده     

ها باشند و این مطلب از آیة بعدی یعنی آیة و چنین نبوده که فقط برخی از آنها، مثلاً پدران و اجدادشان مشمول این سؤال و جواب

یا آنکه  «بْطِلُونَأوَْ تَقُولُوا إِنََّمَا أَشْرکََ آباَؤُنَا مِنْ قبَْلُ وَکُنََّا ذُرَِّیََّةً مِنْ بعَْدهِِمْ أَفَتُهْلِکُنَا بِمَا فعََلَ المُْ»شود. همین سوره فهمیده می 173

عمل زشت اهل باطل ما را به هلاکت  نگویید که منحصرا پدران ما به دین شرک بودند و ما هم فرزندان بعد از آنها بودیم، آیا به

د شبه اشهاد بعضى از آنان اکتفاء می اگر»گوید این است که که علامة طباطبایی )ره( میخواهی رسانید؟  دلیل این مطلب چنان

ه پدران ک گرفتند، در این صورت نیز حجت آنان بر خدای متعال تمام بود، زیرا اگرمثلا تنها پدران مورد این امر عظیم قرار می

شدند، ولى فرزندان در این گمراهى هیچ تقصیرى ورزیدند مقصر و گناه کار شناخته مىاند، شرک مىبحسب فرض میثاق داده

ه گونه علمى نه اجمالى و ننداشتند، براى اینکه در یك امرى که جز تقلید از پدران هیچ راه دیگرى نسبت به آن ندارند و هیچ

یقت امر فرزندان اند که با علم به حقاند، این پدران بودهتوانستند داشته باشند از پدران خود پیروى کردهنمىتفصیلى به آن نداشته و 

اند و با تلقینات سوء خود آنان را بر این رسم نکوهیده بار آوردند، حتى فرزندان اطلاعى از ضعیف خود را به سوى شرک سوق داده

ن توانستند بگویند: شرک و عصیابه همین جهت حجت آنان بر خدای متعال تمام بود، و مىضلالت و اضلال پدران هم نداشتند، و 



       171         اتیو روا اتیاز منظر آ انیقُبح عقاب بلا ب ۀدر پرتو قاعد نید ضرورت
 

فهمیدیم تا مامور به احقاق آن شده و در و ابطالِ حق، همه از پدران ما بوده، و تنها آنان مستحق مؤاخذه هستند ما حقى را نمى

ایم، مع ذلك هیچ گناهى از ما سر که همة عمر مشرک بودهصورت عصیان آن امر مورد مؤاخذه قرار بگیریم، پس ما در عین این

 (427 ، ص 8، ج 1374)طباطبایی، « ایم.نزده، و هیچ حقى را ابطال نکرده

ها به اذن خداوند متعال در این صحنه حضور که گفته شد، ماجرای عهد ألست یك واقعیت عینی بوده و همة انسانچنان     

ند، تا در دادگاه اال او که آیا پروردگارتان نیستم؟ پاسخ مثبت داده و بر توحید و ربوبیت او شهادت دادهاند. و نسبت به این سؤداشته

ی این فرموده خدای عزَّوجلَّ وَ إِذْ أخََذَ گوید: امام صادق دربارهعدل الهی بهانه و حجتی نداشته باشند. یکی از یاران امام صادق می

؟ «ودآیا این عینی ب»و گفتم: «. ورهِِمْ ذرُِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدهَُمْ عَلیَ أَنفُسِهمِْ ألَسَتَْ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلیَ پرسیدمرَبُّكَ منِ بَنیِ آدمََ منِ ظُهُ

بلی، پس معرفت ثابت شد و آن صحنه را به فراموشی سپردند و آن را به یاد خواهند آورد و اگر این نبود، کسی آفریدگار و »فرمود: 

 (117 ، ص1تا، ج)شیخ صدوق، بی«. شناختهنده را نمیدروزی
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 «إِنَّا أَرسَلنَكَ بالحقَِّ بَشِیرا وَنَذِیرا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إلَِّا خَلَا فِیهَا نَذِیر»کند آیة یکی  دیگر از آیاتی که بر قبح عقاب بلابیان دلالت می

بشارت دهى  چنین است: ما تو را به حق و راستى به سوى خلق فرستادیم تا نیکوکاران را به بهشت( است که معنای آن 24)فاطر

و بدکاران را از عذاب الهی بترسانى، و هیچ امتى نبوده جز آنکه در میانشان ترساننده اى و رهنمایى بوده است. در این آیه نیز از 

ه کنند و راه رسیدن بن آمده است. پیامبرانی که خوب و بدها را معرفی میها سخن به میاعمومیت ارسال پیامبران برای همة امت

 سپارند. ها میکنند و ادامة کار را به خود امتآنها را هم تبیین می

یح است و آید که قبکه قبلاً نیز گفته شد، اگر تکلیف از طرف خدای متعال برای مردم معین نشود، نقض غرض پیش میچنان     

ید که باز آها را به دلیل عمل نکردن بر اساس تکلیف مجازات کند، عِقاب بلا بیان پیش میف اعلام نشود و خدا انساناگر تکلی

قبیح است؛ بنابراین خداوند بر خود واجب دانسته تا برای هر امتی راهنمایی بفرستد تا این امور قبیح پیش نیایند. به همین دلیل در 

حل که در سورة مبارکة نمومیت بعثت پیامبران برای همة امتها مورد تأکید قرار گرفته است. چنانآیات متعددی از قرآن کریم ع

ولَِکُلَِّ ».... ( یا در سورة مبارکة رعد آمده است: 36)نحل/ « ولََقَد بَعَثنا فی کُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدوُا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطَّاغوتَ»آمده است: 

وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضیِ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا »فرماید: ( همچنین در سورة مبارکة یونس می7)رعد/ « هَادٍقَوْمٍ 

اورى د(؛ براى هر امّتى، رسولى است پس هنگامى که رسولشان به سوى آنان بیاید، به عدالت در میان آنها 47)یونس/ « یظْلمَُونَ

در این آیه نیز از عذاب منکران پیامبران بد از آنکه تکلیف به آنها ابلاغ شده سخن به میان  .شود و ستمى به آنها نخواهد شدمی

 آمده، بنابراین عقاب بلا بیان پیش نیامده، بلکه عقاب بعد از بیان و بعد از تکذیب پیامبران به وجود آمده آست.

ن کریم و روایات معصومین )ع( به قاعده قبح عقاب بلا بیان اشاره شده است که به برخی از آنها اشاره در آیات متعددی از قرا     

شد. البته به خاطر پرهیز از اطناب و رعایت ایجاز به آیات دیگری از قرآن کریم که در بر دارندة این قاعده بودند، نپرداختیم آیاتی 

سورة بقره که به آیه الکرسی معروف است و در آن به تبیین  256ای دارد؛ مانند آیة نهکه شمارش آنها خودش نیاز به نوشتار جداگا

ها با توجه به شناختی که از این دو دارند در انتخاب رشد )راه درست( از غیّ )راه نادرست( اشاره شده است و بر اساس آن انسان

تا  60ا بر آنها خواهد بست. همچنین قاعدة قبح عقاب بلا بیان از آیات آنها آزادند و قطعاً این آگاهی و انتخاب راه هر گونه بهانه ر

 لشَّیطَانَٱلَم أَعهَد إلَِیکُم یا بَنیِءَادَمَ أَن لَّا تتعبُدوُاْ أ »شوند: سورة مبارکة یس قابل استنباط است. این آیات با این آیه شروع می 65

ای فرزندان آدم، آیا به شما سفارش ننمودم که شیطان را ( 60 -61/ یس) «مُّستَقِیم صِرَاط هَذَا عبدُُونیِٱ وَأَنِ مُّبِین، عَدوٌُ لَکُم ۥإِنَّهُ

برخی از  !نپرستید، زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شماست و مرا پرستش کنید، که این راه مستقیم  و سبیل سعادت شماست؟
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« تعهد ألس»عهدی دارد که در سورة مبارکه اعراف به آن اشاره شد و به ای به همان مفسران قران کریم معتقدند که این آیه اشاره

اما آن عهدى که خداى تعالى با بنى آدم کرد که »گوید: داند و میمعروف است. ولی علامه طباطبایی )ره( این نظر را مناسب نمی

لان خود به بشر ابلاغ فرمود و تهدیدشان شیطان را عبادت و پرستش و اطاعت نکنند، همان عهدى است که به زبان انبیا و رسو

و نیز فرمود « یا بَنیِ آدَمَ لا یَفْتِنَنَّکُمُ الَشَّیْطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ مِنَ الَْجَنَّةِ»کرد از اینکه او را پیروى کنند، مانند این پیام که فرمود: 

که گفتیم: در روایات زیادی از اهل بیت (    چنان152 ، ص17: ج 1374)طباطبایی، «. مُبِینٌ وَ لا یَصُدَّنَّکُمُ الَشَّیْطانُ إِنَّهُ لَکُمْ عَدوٌُّ»

عصمت و طهارت به قاعدة قبح عقاب بلا بیان پرداخته شده است که به برخی از آنها اشاره شد، اما معروفترین روایتی که بر این 

ا و اصولیین است، حدیث معروف رفع است که از پیامبر اکرم )ص( کند و مستمسك بسیاری از ادلَّة فقهی فقهموضوع دلالت می

لحَسدَُ، ارُفعَِ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلمَونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، ونقل شده است: 

( مسئولیت نهُ چیز، از امتّ من برداشته 417، ص 2، ج1362)صدوق،  .ما لم ینطقِْ بِشفَةٍَوالطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ 

شده است: خطا، فراموشى، آنچه بدِان مجبور شوند، آنچه نمى دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، 

شود، بر اساس سخن پیامبر چه ملاحظه میچنان .ه زبان آورده نشودفال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانى که ب

اکرم )ص( یکی از چیزهایی که مردم در قبال آنها مسئولیت و تکلیفی ندارند، اموری هستند که نسبت به آنها علم و آگاهی ندارند 

 شود که قبیح است.میبنابراین باز خواست مردم در قبال این امور عادلانه نیست و منجر به عقاب بلا بیان 

 نتیجه گیری  -4

آید که خداوند متعال که رحمت به مخلوقاتش را بر خود واجب دانسته است، جهت تحقق این هدف از آنچه گفته شد به دست می 

مل عتکالیفی را بر بندگانش واجب کرده و این تکالیف را از طریق رسول باطنی و رسول ظاهری به آنها ابلاغ کرده است. لازمة 

هایی است که بندگان در صورت عمل یا عدم عمل به آن تکالیف به آن ها و مجازاتبندگان به این تکالیف نیز قرار دادن پاداش

شوند.آنچه در این تحقیق اثبات شد این است که بر اساس آیات قرآن اگر خدای متعال ها واصل میها نایل یا به آن مجازاتپاداش

لیف آشنا نکند، مرتکب قبح شده است؛ زیرا عملاْ خودش عامل انحراف بندگانش شده است، چون در وجود بندگانش را با این تکا

آنها گرایش به شهوات و فسق و فجور را که از نفس آنها سرچشمه می گیرد قرار داده است، اما راه مقابله درست با آنها را به او یاد 

وان انسانها را به دلیل تشده باشد و بندگان نسبت به تکالیف آشنا نباشند، عقلا نمینداده است؛ بنابراین  وقتی که تکلیفی ابلاغ ن

عمل نکردن به دستورات مورد نظر بازخواست کرد؛ زیرا چنین کاری قبیح است و خدای متعال از هرگونه امر قبیحی مبرَّا است و 

 این معنای قاعدة قبح عقاب بلا بیان است.
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